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  از اسطوره

  تا عرفان

  

  دكتر سيد محمد راستگو

 استاديار دانشگاه كاشان
 

  

◄
  :چكيده

 چون زبان شعر و هنر، تـصوير و تمثيـل         هاي زبان عرفان، هم     بر اين پايه كه يكي از ويژگي      

است؛ نيز بر اين بنياد كه عرفان با اسطوره پيوندهايي دارد، در اين گفتار پـس از گـزارش                   

 شاعران -گيري عارف كوتاهي در بارة زبان تمثيلي عرفان، نيز پيوند عرفان با اسطوره، بهره

جاي داستان كه رودابه  آن. داستان زال و رودابه: ستا اي نشان داده از يك داستان اسطوره

 در پايين پشت درهـاي      –چون طنابي از بام فروهشت تا زال كه           بلند خويش را هم    گيسوان

.   به ياري زلف يار، خويش را به بالا بركـشد           -بسته مانده بود و راهي براي برشدن نداشت       

 عارفان بر بنياد اين داستان، فروهشتن گيـسو         -ايم كه شاعر    هايي باز نموده    با آوردن نمونه  

گيـر   اند از مهر و لطف، و فيض و فضل فراگير خداوند كه هماره دسـت             هرا رمز و نمادي آورد    

نـوازي،   هايي كه خداوند از روي مهر و بنـده  ها و راه نيز رمز و نماد همة شيوه   .  بندگان است 

جذبه و كشش، دين و     : چون  هايي هم   شيوه. اي از بندگان نهاده است      پيش پاي همه يا پاره    

  ... شريعت، عشق و طريقت، توبه و 

، به دو نمونه از گيسو فروهـشتن        ه شيوة تطبيقي  بها و يكي دو نكتة ديگر، در پايان           جز اين 

داسـتان ايرانـي دختـر نـارنج و تـرنج، و            : صورت گرفته است  در دو داستان ديگر اشارتي      

  .، نيز داستان گيسو بريدن رابعهداستان فرنگي راپونزل

◄
  : ها واژه كليد

  .ه، جهان مثال، زال و رودابهزبان تمثيلي، تصوير، اسطور
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  درآمد

سان كه زبان هنر و ادب، تصويرگرايي و          هاي زبان عرفان، همان     يكي از ويژگي  

كه هم عارفان و هم شاعران و هنرمنـدان بـراي نـشان دادن                نمادينگي است؛ چنان  

هاي خويش، چـه بـسا از         ها و پنداشته    ها و نمايان ساختن پنداره      ها و آموزه    انديشه

چه را در ذهـن و ضـمير دارنـد و     گيرند و بدين شيوه، آن و ايماژ ياري مي  تصوير  

اي آشكارتر و در پـي، اثرگـذارتر پـيش روي             اند، به گونه    در جان و جهان آزموده    

  تمثيـل،  چه در نوشته هاي بلاغـي بـا نـام هـاي تـشبيه،               آن. گذارند  ديگران نيز مي  

هـايي از همـين زبـان         يي گوشـه  آمده است، همـه بازنمـا     ... استعاره، نماد، ايماژ و   

  .تصويري و نمادين شعر و ادب و هنر است

جز شاعران و هنرمندان كه تصوير و نماد، جـان و جـوهر زبـان آنـان اسـت،                   

گيرنـد و بـدين زبـان سـخن           اي گسترده از اين شيوه ياري مي        عارفان نيز به گونه   

روسـت كـه زبـان        نگيري عارفان از زبان نماد و تصوير، يكي از اي           بهره. گويند  مي

اش، چيـزي كـه مـا آن را در            ترين گونه   آنان زبان شعر و هنر است، آن هم از ناب         

يگـر ديـدن، مطالعـات عرفـاني،        جـور د  : بنگريـد بـه   (ايـم     جستاري جدا بررسيده  

هـاي آنـان، جـز از راه          ها و آزمون    رو كه بسياري از آموزه      ؛ و ديگر از اين    )2شمارة

  .تصوير و نماد بازگفتني نيست

هــا و  نمادهــا و تــصويرهايي كــه عارفــان و شــاعران بــراي بــازنمود انديــشه 

گـون و   هـاي گونـه   مايـه  ها و بن گيرند، زمينه ها ياري مي  هاي خويش از آن     پنداشته

از آب و خاك و باد و آتـش گرفتـه تـا زمـين و زمـان و مـاه و               : اي دارند   گسترده

تا گـل و گيـاه و درخـت و          ستاره؛ تا سنگ و گل و سيم و زر و عقيق و فيروزه؛              

سبزه؛ تا پرنده و چرنده و خزنده؛ تا ديو و دد و پري و فرشته؛ تا تاريخ و داسـتان             

و اسطوره و افسانه و تا هر چيـز ديگـر كـه جـا دارد جداگانـه و گـسترده بـدان                       

هـايي كـه شـاعران و         مايـه   از اين ميان يكي از بـن      . پرداخته شود و بازنموده گردد    

گيرنـد، جهـان شـيرين و رنگـين            نمادهاي خويش را از آن مي      عارفان تصويرها و  

جهاني كـه   . اسطوره است و رويدادهاي ژرف و شگرف و پر رمز و راز آن جهان             
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جـستار   اين   و ما در    . خود از يك ديدگاه جهاني نمادين، تصويري و مثالي است         

عارفانـه را      -شـاعرانه  تصوير   يك   نمادين   معاني   اي و     بر آنيم كه بنياد اسطوره    

  .باز نماييم

  پيوند اسطوره و عرفان   

ــه از ژرف     ــگرف، بلك ــت ژرف و ش ــاني اس ــطوره، جه ــان اس ــرين و  جه ت

و هرچنـد صـد     . هاست و سرشار از رمـز و راز و چـم و خـم               ترين جهان   شگرف

ها و چـم و       سالي است كه در بارة اين جهان شگرف و هستي و چيستي و ويژگي             

هـا و     شـود، هنـوز لايـه       جوهاي بـسيار شـده و مـي       هاي آن، گفتگوها و جـست       خم

تـر و     هاي ناشناخته و ناشكافتة بسياري مانده كه نياز به كند و كاوهاي بـيش               سويه

سويه و بـي      كه هنوز شناسه و تعريف روشن، همه        تر دارد، چنان    هاي ژرف   پژوهش

ان و  گرچه اسطوره نيز مانند هنر، عرف     . اما و اگري از آن به دست داده نشده است           

سـپارند و نـاگزير هـر         از آن دست چيزهاست كه تن به تعريف و شناسه نمـي           ... 

هـا   اي از آن نگرد و از همان سوي و روي، شناسه ها مي كس از سوي و رويي بدان  

اينـك مـا را سـر       . ها سازگار نيز نباشد     دهد كه چه بسا با ديگر شناسه        به دست مي  

 اينـك جـا دارد بـدان اشـارتي شـود و             جا و   چه اين   ها نيست، آن    بررسي اين نكته  

گزارش گستردة آن به جاي ديگري وانهاده گردد، پيوندي است كه جهان اسطوره             

  .با جهان عرفان دارد

كم و بيش آشكار است كه جهان عرفان از يك ديدگاه، جهان كشف و شـهود                

كه كـشف و شـهودها و ديـده و ديـدارهاي عرفـاني،                و ديده و ديدار است، چنان     

ها و يا جهـان       دهد كه جهان مثال و ايده       آيد و روي مي     ر در جهاني پيش مي    ت  بيش

چون محيي الدين عربـي آن را نيـك           اي از عارفان هم     شود و پاره    خيال خوانده مي  

هـاي خـويش در آن، گـسترده       هاي آن و آزمـوده      اند و در بارة آن و ويژگي        كاويده

اند و ما نيـز در گفتـاري          از نموده هايي از آن را ب      ها و جلوه    اند و گوشه    سخن گفته 

ام و اگر خدا يـاري كنـد و دسـت             و من گاه چنين انديشيده    . ايم  جدا بدان پرداخته  

گيرد، اين انگاره را در جستاري جدا آفتابي و استوار خـواهم سـاخت كـه جهـان                
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اي در    اسطوره نيز جهان خيال و مثال است و انسان هاي روزگار اسطوره، به گونه             

اند، جهاني كه از يك ديدگاه جهان سيما و صورت و             زيسته   و مثال مي   جهان خيال 

. تــصويرهاست و از ديــدگاهي ديگــر، جهــان كــشف و شــهود و ديــده و ديــدار

 گـزارش شـد و      ،زيـستي   هاي همين روزگاران اسطوره     ها و يادمان    ها، خاطره   سپس

نـدگار  سينه به سينه به روزگـاران نـوتر رسـيد و سـرانجام نوشـته و سـروده و ما               

كـه او   زيستي آدمي، بي گمان پس از آن هاي اسطوره   اين خاطرات و يادمان   . گرديد

از آن جهان جدا افتاد و زندگي زميني خويش را آغاز كـرد، در گـذر زمـان و در                    

هايي نيز پذيرفت و با رنـگ         ها و دگرگوني    كاري  فرايندي كه پشت سر نهاد، دست     

هايي   ها و ديگرگوني    كاري  ، دست . رسيد و رويي تازه و ديگرسان به دست آيندگان       

 . بود... كه برخاسته از اوضاع و احوال تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي و 
رو كـه زيـستي       هـاي عـصر اسـطوره، از ايـن          انسان: توان گفت   بر اين پايه، مي   

اند كه عارفان با سلوك      اند و با جان و جهاني سر و كار داشته           خيالي و مثالي داشته   

اند، و    يابند، ديد و دريافتي عارفانه نيز داشته        شوند و دست مي     ان بر مي  و صعود بد  

همين بسنده است تا اين دو جهان شگرف را به هم پيوند دهد و بـه رويـدادهاي                  

و . اي بن و بنيادي عرفاني و رازورانه، و در پي، تأويلي و گزاردني ببخشد               اسطوره

وي عرفـاني و حـال و هـواي         ترين رازهاي رنگ و ر      همين است يكي از برجسته    

 سـنايي،   ماننـد كه زمينه شده تـا كـساني         چيزي   اي،    رازورانة رويدادهاي اسطوره  

هـاي    هـا و مكاشـفه       همان گونه كه واقعه    –ها را     سهروردي آن  ويژه    به  و   ...،عطار

. تأويل و رازگشايي كنند-عرفاني را
1

  

شود كـه گـاه        و مي  نيز همين بستگي و پيوستگي اسطوره با عرفان، زمينه شده         

اي از تـصويرها و نمادهـاي زبـاني و بيـاني خـويش را از                  عارفان و شاعران پـاره    

هـا و     هـا برخـي از آزمـون        دادهاي آن بر گيرنـد و بـه يـاري آن            ها و روي    اسطوره

ايـم تـا در ايـن جـستار،           و ما بر ايـن    . هاي خويش را باز سازند و باز نمايند         آموزه

هـاي عرفـاني از يـك     اي از آمـوزه    ن را در نمايش پـاره     گيري عارفان و شاعرا     بهره

  .اسطورة زال و رودابه: اي، باز نماييم داد اسطوره روي
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  زال و رودابه

  اي اي كه با سلسلة زلف دراز آمده

نامـه اسـت و       هـاي شـاه     تـرين داسـتان     كـش   داستان زال و رودابه، يكـي از دل       

هـاي رمـزي و    هـا و سـويه   يـه اين داستان شيرين و شگرف، لا    . ها  ترين آن   عاشقانه

هـايي    هـا زمينـه شـده تـا كـساني از ديـدگاه              گوني نيز دارد و همـين       تأويلي گونه 

.اي از رمز و رازهاي آن را باز گشايند گون بدان بپردازند و پاره گونه
2

  

هـاي    جاست كه زال در آغازه      دادهاي اين داستان شيرين، آن      ترين رخ   از شگرف 

 و ديوارها بلنـد و      بوددرها بسته   . رفتيدار يار به بارة او      آشنايي با رودابه، براي د    

شناخت و رودابـه بـر    زال زير بام قصر آن حوري سرشت، سر از پا نمي        . بركشيده

داده را از     بام باره چشم به پايين دوخته بود و ديواري بلند و گذرناپـذير آن دو دل               

و يكي ناز نگاه از بـالا بـه   يكي نگاه نياز از پايين به بالا داشت         . داشت  هم دور مي  

شوق و شيفتگي چنـان بـر زال چيـره شـد و او را         . راهي براي رسيدن نبود   . پايين

اي بينديـشد و راهـي        تاب كرد كه نيازمندانه از رودابه خواست تا چـاره           چندان بي 

جا بود كه رودابه رشتة كار را به دست گرفت و كـاري كـرد                 اين. براي ديدار بيابد  

آن پهلـوانِ   :  مردانه، كاري بس شگرف و شيرين، كاري كـه از زال           كارستان، كاري 

گويند رودابه گيـسواني داشـت      . آمد  كار نيز بر نمي     سازِ شگرف   پروردِ چاره   سيمرغ

كمند گيسوان بلندبافتـه را از      . بس بلند و انبوه و پرپشت و به راستي چونان كمند          

 زن، اينك طنـاب بگيـر و        اينك كمند چنگ  : فراز بام فرو هشت و زال را آواز داد        

  ...خويش را بركش تا به من برسي

كاري رودابه براي بركشيدن زال از فرود         همين بخش از داستان و همين شيرين      

هـا و   اي شـد تـا شـاعران و عارفـان برخـي از آمـوزه             مايـه   ها دست   به فراز، سپس  

و شـاعرانه را بـه      هاي نغز و نازك عارفانه        ها و انگاره    اي از پنداره    ها، و پاره    آزموده

  .ياري آن در ساختاري نمايشي و تصويري برسازند و باز نمايند

براي نمونه، گيسو را كمندي پندارند كـه معـشوق بـدان دل عاشـق را شـكار                  

كند و زمينـة      كند؛ يا ريسماني انگارند كه معشوق بدان عاشقان را دستگيري مي            مي
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 بـه   –شي شمارند كـه معـشوق       سازد؛ يا جذبه و كش      وصال را براي آنان فراهم مي     

  ...برد؛ يا كشد و مي  بدان عاشقان را به سوي خود مي-ويژه معشوق آسماني

درست است كه اگر داستان زال و رودابه نيز نمي بود، همگوني گيسو با كمند               

كه پديـده هـاي بـسيار دور از         -و رسن آن اندازه هست كه زمينه شود تا شاعران           

گيري از ساختارها  ، با بهره-زنند خويش به هم پيوند مي  هم را نيز در كارگاه خيال       

. و شگردهاي تصويري همچون تشبيه و استعاره، آن ها را نيز به هم پيونـد دهنـد                

دار و خم اندر خم است، و كمندانـداز كـه يـك      اي بلند و تاب     چرا كه كمند رشته   

افكنـد و   كند و به سوي شـكار مـي      سر آن را در دست دارد، سر ديگر را حلقه مي          

: ها يعنـي    همين ويژگي . كشد  اندازد و به سوي خود مي       بدين شيوه آن را به دام مي      

كه همـه در گيـسو      ... داري و     داري، خم در خمي، حلقه      گونگي، بلندي، تاب    رشته

اند تا ذهن و زبان تصويرگراي شاعران را بر انگيزند تا گيـسو را             نيز هستند، بسنده  

ا كمند و رسن را استعاره و نمادي از گيسو بياورند و            به كمند و رسن مانند كنند ي      

گيسو را كمندي يا ريسماني پندارند كه معشوق بـا آن دل عاشـق              : تر  به زبان ساده  

به سوي خود كـشيدن بـا كمنـد و          . كشد  كند و او را به سوي خود مي         را شكار مي  

 ـ                 ه را  ريسمان نيز، بسنده است تا در ذهن و زبـان تـصويرگراي شـاعران ايـن زمين

فراهم سازد كه جذبه و كشش يار را كمند و ريسمان پندارند، كمنـد و ريـسماني                 

صورت سادة اين دو تـصوير      . گيسو: كه خود صورتي نمادين و استعاري نيز دارد       

  .شود كه گيسو نمادي از جذبه و كشش شمرده شود توي در توي نيز اين مي

ه كه آشكارا گيسو را به      اين ها همه درست، اما پيداست كه شيرين كاري روداب         

توانسته شـاعران هنرمنـد را در    جاي كمند و ريسمان به كار گرفت، تا چه مايه مي   

گمان   ويژه كه بيشينة شاعران و بي       رونمودن به چنين تصويرهايي رهنمون باشد، به      

آشنا و  هاي آن     و داستان با شاهنامه   ... بزرگاني چون عطار، مولانا، سعدي، حافظ و      

ن، پيوند دادن اين گونه تصويرها با داستان رودابه، هم          يافزون بر ا  . اند  هخور بود   دم

ها مي بخشد و هم با چنين پشتوانة فرهنگي           تري بدان   رنگ و روي زيباتر و هنري     

  .دهد ها مي پذيرتر بدان اي، معنا و ژرفايي بس دل و اسطوره
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ه سـخن   جا ك ـ   گفتني است كه تصوير رسن زلف و كمند گيسو، به ويژه در آن            

از رسن و چاه است، افزون بر داستان رودابـه، بـا داسـتان يوسـف نيـز در پبونـد                  

جاي داستان كه چون برادران، يوسف را به چاه افكندند، مردي كـارواني               آن: است

گرچـه  . بر سر چاه آمد، دلو و رسن در چاه افكند تا آب بركـشد، يوسـف برآمـد                 

يرا با رسن و طناب     ز. اي راستين دارند   چنان تصويرهايي، بي اين داستان نيز زمينه      

مانـدگان و افتادگـان را نيـز بـا           كه در چاه    آيند، چنان   روند و از آن بر مي       به چاه مي  

 –گونـه تـصوبرها بـا ايـن داسـتان نيـز               امـا پيونـد ايـن     . آورند  رسن از چاه بر مي    

ويـژه    هب. بخشد  ها مي   تري بدان    معنا و ژرفاي بيش    -گونه كه با داستان رودابه      همان

دسـت   اي از آن    ويـژه كـه در پـاره        زد بوده است، نيز بـه       كه اين داستان سخت زبان    

  : ياد شده است، مانند و چاهها، آشكارا از يوسف سروده

  ن تو هر جان كه وطن ساختدر چاه زنخدا

  ر چرخ برآيدــو بــــف تـن زلـزود از رس

  )2/68كليات شمس، (

  منق يك رسن تافت ز آه تو و ـحذبة ــج

  اي ف جان ز چاه تن رفت به آشيانهـوســي

  )5/222همان، (

  اينك رسن برون آ تا در زمين نتاسي      ني در چاه تن فتاده  تو هم ز يوسفا

  )6/196همان، (

  باز و حريف رسنيم ما از آن روز رسناه      رسن دام تو ما را چو رهانيد ز چ

  )4/6همان، (

  دـرين دميـسـل و نـرة دل گـبـنــ  چ  ف در اين چه فكند  ــچون رسن لط

  )2/261همان، (

  و باز آمديمــالاي تــبوي ـــسا ـــداختي       تـن انــد رســاز سر  چه ص

  )4/88همان، (

  دان زلف راسان مكش از دست من پيش زنخ زين

  رو كه بس مشكل بود بي ريسمان رفتن به چه زان

  )اميرخسرو(
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  ن زلف تو آويخته دلم در رســ كانــس نـــزي

  دان به در آيدـخـاه زنــن چآه از ــد كــــاشــب

  )232ديوان خواجو، ص (

  تــو آويـخت دل از چـاه زنخف ــم زلـــدر خ

  ادـــتـــد و در دام افــرون آمــاه بــز چــآه ك

  )126ديوان حافظ، ص (

 كـاري او در دسـت شـاعران عـارف و              به هر روي، داستان رودابه و شـيرين       

اي شـد بـراي بازنمـايي      مايـه   دسـت ... عارفان شاعري چون عطار، مولانا، حافظ و      

هـايي كـه اگـر     هاي عارفانه در سروده     ها و آزموده    اي از آموزه    نمادين و زيباي پاره   

ها را بدين داستان پيوند ندهيم و بنيادگرفته بر آن نـشماريم و در پرتـو                  آن سروده 

 و دست كم بخشي از ژرفـا، معنـا و زيبـايي و    ها نپردازيم، بيشي آن به گزارش آن   

ها، همراه با گفت و       اي از آن سروده     اينك پاره . رود  ها از دست مي     گاه استواري آن  

  :هايي گزارد

  معاني رمزي گيسو فروهشتن

  رسد زلف او آخر به دست كوته ما مي

ور از دادة زال كه بر فراز بـود ود   يار و دل  –در داستان رودابه دبدبم كه رودابه       

گيـري و      گيسوان خويش را از روي مهر و مردي و براي دسـت            -رس زال     دست

 فرو افكنـد؛ بـه      -دانست  اي نمي   كه در پايين فرو مانده بود و چاره       –بركشيدن يار   

دادة عارفان، بل همگان اسـت و بـر فرازتـرين           گونه خداوند نيز كه يار و دل        همين

  و دسـت همگـان از   -لعلـي المتعـال   كه و هو ا–گاه نشسته است      گاه و پاي    جاي

گيـري    دامن جلال او كوتاه است، از روي مهـر و مـدارا و بـراي يـاري و دسـت                   

بندگان، گيسوان خويش فروهشته تا فروماندگان در مغاك خاك را دسـت گيـرد،              

بركشد، نزد خود برد، در ساية مهر خويش بنشاند و از غم و غربت، و حـسرت و            

  :ه عطار گفتك حيرت رهاشان سازد، چنان

  آويز ما زلف سياه آويخته از بهر دست    روز جرا بر چارسوي كبريا   آن خواجة 

  )577ديوان عطار، ص (
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  :و چنانكه مولانا گفت

  هاشان براندازد ود رسن سازد ز چهچو زلف خ

  ها كشدشان در بر رحمت رهاندشان ز حيرت

  )1/41كليات شمس، (

  :نيز

  خلق آتش ريختهخته بر ـيـگــا انه هـنــاي فت

  ه بر هر دلي پنهان رسنـختـان آويـمـوز آس

  )4/104همان، (

  : - اگرچه در بارة ليلي-كه نظامي گفت،  چناننيز

  اهـد از چررآـد بـتـه فــركــا هـــتده در راه       ــنـكـي فـنـش رسـفــزل

  )93ليلي و مجنون، ص (

 دسـت   –سو و رسن زلف     ها، كمند گي    گونه بيان و برداشت     پيداست كه در اين   

 مهـر و لطـف،       نـشان و نمـاد و صـورت مـادي و محـسوسِ             -كم از يك ديدگاه   

 خداونـد بـه بنـدگان خـويش         و شوق و دوستيِ   فيض و فضل،    رحمت و عنايت،    

چونان گيسويي كه از بالا به پايين        رحمتي كه هماره  فيض و   است، مهر و لطف و      

يسويي كه هركه دستي برآورد     گو  است  از آن سر بدين سر ريزان       ،  فروهشته است 

آرايـي   اي كه به شـيوة فريـب        آورد، نكته   آن را به چنگ مي    
3

 و يـا از روي غيـرت،        

  :چنين در كلام كليم آمده است

   رسايي است كه در دامن توعيب آن زلف

  هر كه دستي زده آن طره به چنگ آمده است

  )320ديوان كليم، ص (

بـه  را   آويز  كو، بل نيكوترين دست   آويزي ني   و هركه آن را به چنگ آورد، دست       

  : استدست آورده

  و دست تا بپيوستمــف تـــدر زلـــه دست آمد       و بـكـزي نــاويـدست

  چون حلقة زلف توست در دستمــــن و دلم ز دست شد شايد        گر دي

  )389ديوان عطار، ص (
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بنـد و  آويزي به دست آورد، كليد هـر قفـل و قيـد و هـر          و هركه چنين دست   

بستگي را در دست خواهد داشت، از هر گرفتـاري و تنگـي و دشـواري خواهـد                  

  :رست و ديگر غم هيچ چيز نخواهد داشت

  اهش افتاد در اين چاهشـر مم نيست اگـغ

  ن داردـت رسـش در دسـن زلفـرا رســزي

  )44ديوان عطار، ص (

  ياري رلـف تو سيف فرغاني تــه دســـب

  داشت ور حلقهت بر دل اگر بند ـسـكــش

  )503ديوان سيف فرغاني، ص (

  

  ه دستمـد بـتـرة او فــر طـــــگــه غمش  برآرم           ود را ز چـــخ

  تمـت دسـرفـــرة او گـــم طــه     ودم     ــاده بــــتـلا فـــــدر دام ب

  )136 صكليات عراقي،(

 و فروغي فراسـويي     ها، به توان و رواني شريف و شگرف،  به فرّ            افزون بر اين  

و اهورايي، و به شأن و شكوهي عرشي و آرماني دست خواهـد يافـت، از چنبـرة          

گردون خواهد رست، بر فرق فلك پاي خواهـد سـود و تـا اوج خـداگونگي پـر                   

  :اند هاي زير باز تافته هايي كه در بيت نكته. خواهد كشيد

  وش فلك گرفتميـي گـردمـ كت درازـــدس

   را تو به كفم سپاريير زلف خويشـر ســـگ

  )5/261كليات شمس، (

  گل برهدازاين آب وازايناست هركه بندي

  ند از آن طره بر اين بنده زنيـك بـو يـر تـگ

  )6/159همان، (

  دـهـردون جـر گـبـنـان چـبــاز م       فش رسن   ـار از زلـطـد عـنـر كـگ

  )281ديوان عطار، ص (

  ون چنبر مينديشـگ  هروزـن فيـو زي         از جان راانان سـف جـن از زلـرس

  )362همان، ص (
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  لف او مرا برهاند از چنبرم كه زـگوي يـه مـچ

  ن دارمـالم درآورده رسـة عـلـمـرد جـه گـب

  )423همان، ص (

آويز را به دست بنـده مـي دهـد،            نوازي او كه اين نيكوترين دست       آيا اين بنده  

بـرازد و حـق بـه دسـت مولانـا نيـست كـه                يشايد و نم    نيكوترين شكرانه را نمي   

  :سرايد مي

  افشان خويش كشسپارد زلف مچون به دست ما

  افشان او شايد كه جان قربان كنيم پيش مشك

  )3/269كليات شمس،(

رود، جا ندارد تا شاد و شنگول چنـين   كه چنين بختي به سر وقتش مي       و آيا آن  

  :اي سردهد ترانه

  وي بخت كه آن طرة طرار مرا يافتست      زة غماز مرا جاي مژده كه آن غم

  )1/198همان، (

  :آمد گويد و يار بنده نواز را چنين خوش

  اي نواز آمده ت باد كه ديوانهـتـرصـف اي       لسلة زلف دراز آمدهـه با سـاي ك

  )442، ص ديوان حافظ(

روزي ماند، گاه از سر حسرت و دريـغ           و چون چندي از اين وقت و بخت بي        

  :بنالد و بمويدچنين 

  كبن نگرفتـسـت من مـه دسـت كـا رفروزه

  اندامي مـد سيـاعـدي سـادقـشـف شمـزل

  )479، ص همان(

  :ساماني خويش بماند و بگويد و گاه نگران رسوايي و دل واپس بي

يـويـرِ مـيـجـمگر زن
4

  ه رسوايي برآرمـر بـه سـرنـــوگ   ت     ـيردم دسـ گ

  )338، ص همان(

مندي از آن همـه مهـر و نـاز،            آرزوي آن گيسوي دراز و به اميد بهره       و گاه در    

سنجي و    زبان نياز و نيايش بگشايد، و دست دعا و درخواست برآرد و چنين نكته             
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  :نغزگويي كند

  گار خوش به كف من سپارش اي نـطرّة خوي

  ن چه فتاد داد رسن واجب استـهر كه در اي

  )1/274كليات شمس، (

  و جعد خود راـرا آري تد ـ چشم بمـكي رغ

  ا سپردهـه مـردم اي دل بـپـو سـه تـكاين را ب

  )5/166همان، (

  ت يك سلسله كنـوشـف خـزان زل      دا   ـهر خـام از ب دهـون شـنـجــم

  )4/286همان، ص (

  گـري طـرّة طـراّرم آرزوست         لـولـيبازلوليي است ات چه رسن هندوي طرّه

  كهسارم آرزوستساز بنده را        كز شهر در رميدم ومرهاي زلف ك زان طرّه

  )2/262همان، ص (

  را كه بي سر زلف توام به سر نرودـچ       زمن چوباد صبا بوي خود دريغ مدار   

  )238، ص ديوان حافظ(

  ي پايان برآيدـاه بـن چــا زيــه تـك     وي سر زلفت رسن ساز    ـك مـز ي

   )287ص ديوان عطار،(

  اين ظلمتم شبان درازكه بر سرآرد از   نگيرد دست       گرال زلف دراز توخي

  )342ديوان اميرخسرو ، ص (

  راوانه كند مازان پيش كه زنجيرت دي اتم ده       لسلة گيسو منشور نجـزان س

  )5همان، ص (

  باز ر گردون رسنـبـنـا چــــوم بـشتة ناز       ـا زان رشـف تـن زلـكـدر اف

  ) خسرو دهلويامير(

  همحال ما چاكيم رحمي به سينهزباني         ما نيز نه همشااي زلف يار تا كي با

  )955ديوان بيدل، ص (

  كه برآيم چنگم به رست         زلف تودهد دست واننت پستي تهمتاز همتي بي

  )837همان، ص (

  ب توام در طنا نگ التجا زدهـن چـم  چنان       هم كه ودمگيرزدستمخ گيسوي

  )14از كهربا و كافور، ص (
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  ام كه من زين كلافه

  به صد سال و بيش هم

  اين رشتة گسسته و كوتاه عمر من

  چنان ندارد تاب آن

  كز چاه خشك و خالي خويشم برآورد

  بايد اميد بست به زلف دراز تو

  )100بودن در شعر و آينه، ص (

  گيسوي عنبرين تو حبل المتين ما

ند از روي همين مهر و لطفي كه به بندگان دارد، براي            جا كه خداو     از آن  باري،

گونـه    ، و بـدين   هگيري آنان پيامبر و كتاب و دين و شريعت فرسـتاد            ياري و دست  

 تا از آن بر شوند و پلـه پلـه           هآويزي در دستشان و نردباني پيش پايشان نهاد         دست

هـايي،    فروهـشتن گيـسو در چنـان بيـت        : توان گفت   تا ملاقات خدا بالا روند، مي     

ويـژه كـه خداونـد        بـه . تواند رمز و نمادي از ايمان و دين و شريعت نيز باشـد              مي

  :هايي چون در آيه. ها را با زبان رمز، ريسمان و رسن خوانده است خود نيز آن

 فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باالله فقد استمسك بـالعروة الـوثقي لا انفـصام لهـا                

  )256بقره، (

يرد و به خدا سر و دل سپارد، به ريسماني اسـتوار و  هر كه از طاغوت دل بر گ 

  ناپذير چنگ زده است   گسل

  )103آل عمران، (واعتصموا بحبل االله جميعا و لاتفرقّوا 

  همگي به ريسمان خدا دست آويزيد و پراكنده مشويد

كـه ديـن و ايمـان و در نگـاهي           -پيداست كه پيش چشم داشتن چنين آيـاتي         

ه خدا و پل پيوند ميـان خـدا و بنـده را رسـن و ريـسمان           راه رسيدن ب  : تر  گسترده

كاري رودابـه     سو، و همانندي رسن و گيسو از ديگرسو، و شيرين            از يك  -خوانده

سازد تا پل پيوند ميان خدا و بنده را           سو، چه مايه راه شاعران را نزديك مي         از سوم 
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  .گيسو بخوانند

انـد،    سـتان رودابـه درآميختـه     نـي را بـا دا     آكه گاه كساني اين نكتة قر       طرفه اين 

  :كه مولانا آشكارا در اين بيت چنان

  

  ده به مؤمن نقش حبل االلهگهي از زلف خود دا

  ود داده به ترسايان چليپاييـد خـعـچ جـيـز پ

  )5/228كليات شمس، (

  :ها و سيف فرغاني در اين بيت

  ع هداـمـق او شـطـا و نـفـد شـهـ شل اوـعـل

  بل المتينـف او حـ زلن وـيـبـور مــروي او ن

  )142ديوان سيف فرغاني، ص(

  اــــان مــازِ جـــب نــ رسازـار، بـف يـاي زل

  ت كه حبل المتين توييـت دســس و زدهــدر ت

  )26، صهمان(

  :و سلمان ساوجي در اين بيت

   بـه حـبل المتين زلف تو زدتـه دسـم كــدل

  لك كوته عمرش چه غم كه محكم نيستـز م

  )32لمان، ص ديوان س(

  :و قاسم انوار در اين بيت

  ـان عاشـقمــام ايـصـتـراي اعــبـوحبل المتين يافت         ف تـر زلـفـز ك

  )ديوان قاسم انوار، ص(

  :و اسيري لاهيجي در اين بيت

  يسوي عنبرين تو حبل المتين ماـگ و نور اليقين ما        ـال تـمـو جـرتـاي پ

  )17ديوان اسيري، ص (

  :پور در اين بيت امك بهرامو سي

دستان
5

  جا شروع شد آنحبل المتين عشق از    به موي توآويخت نازنين    من 

  )18عطر تند نارنج، ص (
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  هم مگر زلف دراز تو بگيرد دستم

هـاي برجـسته و خجـستة مهـر و لطـف گـستردة                جا كه يكي از جلوه      آن ازو  

تـوان    ، مي خوانده شده ت   توبه و بازگش   چيزي است كه در زبان شريعت،     خداوند،  

 توبـة   هـم هايي، رمز و نماد توبه نيز شمرد،          گيسو و فروهشتن آن را در چنان بيت       

 ). كـرد بنـده بـه خـدا         روي(= و هـم توبـة بنـده        ) كرد خدا بـه بنـده       روي (= خدا

كرد خدا به بنده است و چنگ زدن به گيسو، توبه و              فروهشتن گيسو، توبه و روي    

  .كرد بنده به خدا روي

تر از آن است كه در زبان         جا، خواستة ما از توبه گسترده       گفتني است كه در اين    

خواستة مـا از    . پشيماني و پوزش از گناه    : رود يعني   شريعت و شريعتيان به كار مي     

كـرد     بازگشت و روي   توبه، كه با معني زباني و لغوي اين واژه نيز هماهنگي دارد،           

  :ند با بندهاست، هم در پيوند با خدا و هم در پيو

كـرد خـدا بـه بنـده اسـت از پـس هـر روگردانـي،                   در پيوند با خدا، هم روي     

البته، . كردِ هماره و پيوستة اوست به بنده       شكني بنده؛ و هم روي      فراموشي و پيمان  

رو كه بنده زماني و زميني است، ناگزير نو بـه            كردِ هماره و پيوسته، از آن       اين روي 

  رسد؛  مينو و يكي از پس ديگري به او

و در پيوند با بنده، افزون بر بازگشت از گناه از روي پشيماني و براي پـوزش،         

  :كه كرد به اصل و وصل خويش است، مگر نه اين بازگشت، بازجست و روي

  د روزگار وصل خويشـويـازجـب   اصل خويش       هركسي كو دور ماند از

  )4، بيت1ترفمثنوي، د(

 كه بنده در ناكجا، در ديار و كنار يار بـود و             روزگاري است » روزگار وصل «و  

چيـد و بـا مـوي و زلـف او             ها مي   از ديدار او برخوردار، از روي و رخسار او گل         

  :كرد و با او قول و قرارها داشت ها مي بازي

  ط و قـراري بوده استرـرا شـدر ازل با تو م

  زلف تو نيزم سر و كاري بوده استر ـا سـب

  )10 صديوان سلمان ساوجي،(



  

   

   مطالعات عرفاني

  ششماره شم 

 68 87بهار و تابستان  

از يار و ديار دور افتاد و بندي تن و من زميني            » بد حاثه «ها بود كه او از        سپس

بر ايـن بنيـاد، توبـه       . و زماني شد و آن روزگاران و آن قول و قرارها را از ياد برد              

درمعني يادشده، يادكرد آن روزگاران است و در پـي، درد و دريـغ دوري اسـت،                 

  :ازگشت است و زمزمةآتش شوق است، تب طلب است، شور ب

  ي تـوام مـنـزل بـودوـر كـه سـك اد آنــياد ب

  ـاصل بوداك درت حـني از خـده را روشـدي

  )451ديوان حافظ، ص(

  ادـاد بـاران يـاد آن روزگـــاد بــيـاد          اد بـداران ي ل دوستــروز وص

  )118همان، ص(

نيـاز و   : ويه و دو رويـه دارد     جا كه توبه در اين معني، بنيادي دو س          باري، از آن  

 -كـرد اويـيم،       سو، ما نيازمند توبـه و روي        محتاجي ما، و ناز و مشتاقي او، از يك        

تـا  «كرد بدو، زيرا  حتا در توبه؛  حتا در يادكرد او؛ حتا در خواندن او؛ حتا در روي         

؛ زيـرا   »اين طلب در ما هم از ايجـاد اوسـت         «؛ زيرا   »نخواهد او نخواهد هيچ كس    

روسـت كـه او بـراي يـاري و             و از همـين    -»دعا هم بخشش و تعليم اوست     اين  «

كه رودابه براي ياري زال فروهشت؛ و         گيري ما، گيسو فروهشته است، چنان       دست

از ديگرسو، او خود نيز مشتاق ماست و از سر همين مشتاقي اسـت كـه نـه تنهـا                    

بـرآوريم و بـه     گيسو فروهشته و سايه بر ما افكنده، كه دوست دارد ما نيز دسـت               

  :كه مولانا گفت گيسوي او آويزيم و با زلفان او بازي كنيم، چنان

  كنـد بـا بـاد عشق ميازيـه بـش كـآن سر زلف

  ا كه ما دل را در او پيچان كنيمـل دارد تـيـم

  )3/289كليات شمس، (

: نــه تنهــا دوســت دارد و مــشتاق اســت، كــه خواســتگاري نيــز كــرده اســت 

كرد   ان شريعت،همين است كه ما را به توبه، بازگشت و روي          خواستگاري او به زب   

در داده؛   )31سورة نور، آيـة     (» توبوا الي االله جميعا   «به خويش فراخوانده و صلاي      
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كه، گيسو فروهشته و در دسترس ما نهاده و بـدين شـيوه از مـا                  و به زبان هنر اين    

ي و همـه    دراز(شـكن او     چـين شـكن    خواسته تا بـا گيـسوي دراز و همـه چـين           

بـازي    رسـن )  گـون او    شكني، نمادي است از مهر پيوسته و گونـه         چين شكن  چين

  :به گفتة لوليانه و شنگ مولانا. كنيم

  ان لوليانـه جـ او گويد بايـرسـبـنـف عــلز

  بازي كنيم اينك رسن نـولي تا رسـز لـبـخ

  )4/159همان، (

  خانه زن  بر بتبهـز كعـد كـوا دهـتـروي او ف

  بازي رسن  دعوي كند كاينك رسنف اوـزل

  )4/204همان، (

  آويز نيست سر زلف تو دستعاشقان را جز 

هاي برجستة مهر و لطـف خداونـد،          جا كه يكي از جلوه      از نگاهي ديگر، از آن    

همان چيزي است كه در زبان عرفان جذبه، عنايت، توفيق و كشش خوانده شـده،               

توانـد    ، مي معني يادشده  افزون بر    هايي از آن دست،     گيسو و فروهشتن آن در بيت     

بدان بنده را به سوي خود       نشان و نماد جذبه و كشش نيز باشد، همان كه خداوند          

. خواست با گيسو زال را به سـوي خـود بـر كـشد               كه رودابه مي    كشد، چنان   بر مي 

  :كه اندكي از آن از هزاران كوشش و جوشش بنده كارسازتر است همان

  پرست اعتـش طـوشـزاران كـاز ه  است       ت بهترايـنـي ع هـايـاي س ذره

  )3868، بيت6دفتر مثنوي،(

هـاي    گير بندة رهرو نگردد، كوشش      كه اگر نباشد و دست      همان: و ار اين بالاتر   

:افتد  نميزكند و كارسا  هيچ چاره نمي- هركه باشد و هرچه باشد–او 
6

  

  جايي نرسداره بهكوشش عاشق بيچ  كششي      تا كه ازجانب معشوق نباشد

  :گونه در زبان عطار بازتافته است اي كه بر بنياد همين داستان رودابه، اين نكته

  ارد سوي خود هرگز كشيدشـه يـكرّة او        ـد طـنـمـود كــبـــر نــــاگ

  )354ديوان عطار، ص (
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  :نيز

  آبير تو نيابد ـضـة خـمـشـاز چز زلف تو ندارد تابي          ه ـس كـر كـه

  ه خوابيـداري او بـيـبه زـقّا كـحدارترين كس باشد         ود همه بيـر خـگ

  )600، رباعي 151مختارنامه، ص (

همراه با نكتة نغز ديگـري كـه در مـصرع          - آن را  فخرالدين عراقي    اي كه   نكته

  : چنين باز نموده است-دوم آورده

  آويز نيست ن را جز سر زلف تو دستاـقـاشـع

  آويز ثعباني بود آن را كه دستلاص ـه خـچ

  )277كليات عراقي، ص (

 از  - ونـه دسـت    –دهند تـا دل       جاست كه همواره رهرو را هشدار مي        و از اين  

يعنـي    و كارسـازي   كـشش نـوازي، و    مهر و بنده  كوشش خود برگيرد و به      كنش و   

  :او بسپاردگيسوي دراز 

  شق چنان ياريـاري در عـيـو و عـ شرو بـش

  ه افشاندـره كـاري زان طـكود ـاز شـا بـت

  )2/49كليات شمس، (

چـون از    -روانه و عيارانه به سراغ رودابه رفت        كه در شب، شب   -كه زال     چنان

سـازي رودابـه دوخـت، گيـسوي او           سازي خود نوميد شد و چشم به چـاره          چاره

گيرش شد دست
7

   

 ـ   به دست (اي    و در چنين زمينه   ) داستان رودابه  (بر چنين بنيادي   ف دل  گيري زل

كه حـافظ چنـين نغـز و نـازك و           است  ) سويي را چشم داشتن     بستن و كشش آن   

  :كند ناب، نياز و نيايش مي

  هــم ور نـقـو واثـتف ـر زلـت سـمـه رحـب

  سو چه سود كوشيدن و نبود از آنـش چـشـك

  ) 406ديوان حافظ، ص (
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  ز دست كوته خود شرمسارم

دابه، بياني نمايشي يافته است، پاسخ      نكتة عارفانة ديگري كه بر بنياد داستان رو       

اين پرسش است كه اگر فيض و فضل خدا فراگير است و پيوسته، چرا كساني از                

  مانند؟  مهر او محروم مي

  ل تو به دستم دادينه سر زلف خود او

كه در داستان زال و رودابه، اين رودابه بود كه نخست گيسو فرو هـشت و                  اين

شده تا  حافظ بر بنيـاد آن، ايـن نكتـة عارفانـه را كـه                 زمينه  نيز  به دست زال داد،     

  :گونه باز نمايد عشق نخست از خدا آغاز شد، با زباني نمايشي و تصويري اين

  اي يعني چه بازم از پاي درانداخته    ل تو به دستم دادي   نه سر زلف خود او

  ) 435ديوان حافظ، ص (

  :نيز

  ام راهم شكن طرّة هندوي تو بودد    هل سلامت بودم   من سرگشته هم از ا

  ) 225، ص همان(

  :انگر آن باشدتواند، نش اي كه اين بيت عطار نيز مي نكته

  ار دارمـــــكـر شـه سـي كـنـعـين گير       ـف مـد زلـنـمـه كـي كـتـفـگ

  )421ديوان عطار، ص (

  :كه اين بيت ناصر بخارايي چنان

  كردنمجنون نخواهد جـنبشي ر ـون اندر سـنـج

  ش زنجيري بجنباندـف خويـمگر ليلي ز زل

 )263ديوان ناصر بخارايي، ص (

اين كه عشق نخست از او آغاز شد و اين سلـسله را نخـست او جنبانـد، نيـز                    

هـاي عارفـان بـسيار آمـده اسـت و             ها و گفته    اي عارفانه است كه در نوشته       آموزه

را خواسـت كـه مـا را        او  «: سخن كوتاه، گويا و زيباي شيخ ابو الحـسن خرقـاني          

اي كـه     نكتـه . ، در اين باره زبـانزد اسـت       )250 و   49مرصاد العباد، ص    (» خواست

خواسـت معـشوق    «: نجم رازي آن را به بيان آشكارتري اين گونه باز گفته اسـت            
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هـاي    و اين رباعي را كه با بيـت       » عاشق را، پيش از خواست عاشق بود معشوق را        

  ):جا همان( است ساز است، گواه آورده يادشده، هم

  ي مرا جانانهـمـالـه عـمـان هــج   ه      ـروانـت پـنـي دل مــع ازلــمـش

  هـــــوانــن ديـي دل مـگـوانــدي  از شور سرزلف چوزنجيرتوخاست      

  برآيند

، كم و بيش آشـكار گـشت كـه    هايي كه آورده شد     چه گذشت و از نمونه      از آن 

فروهـشتن  ( كـاري رودابـه    پيش چشم داشتن شيرين  گونه شاعران و عارفان با          چه

اي از    مايـه سـاختن آن، پـاره          و دسـت  ) گيـري و بركـشيدن زال       گيسو براي دست  

ون فـيض و  چ ـ هايي هم آموزه. هاي خويش را به تصوير كشيدند   ها و آزموده    آموزه

هاي اين فيض فراگير مانند فرستادن پيامبران، نهـادن            نيز جلوه  –فضل فراگير خدا    

از شـدن عـشق از سـوي         ؛ جذبه و كشش؛ آغ ـ     -...ريعت، فراخواندن به توبه و      ش

  ...خدا و

  1پيوست 

 كه بر داستان رودابه بنياد دارند و دست كـم           آوريم  ي مي هاي ديگر   بيتدر زير   

 و اينـك از گفـت و گـو در           يابند  تري مي     تر و به    در پيوند با آن ژرفا و معناي بيش       

  :شتة سخن بيش به درازي نكشدگذريم تا ر ها در مي بارة آن

  ه در اين دام افتدــك ر آنـ گوــف تـن زلـرس

  ت به هر پيچ و شكنـزند دسـان بـصد دل و ج

  )7/135همان، (

  به دست آورد و رست از دست ايامآرام         ر دلـيـگ رهــف گـــر زلــــس

  ) 142خسرو و شيرين، ص (

  م ـه شـيـدايــي در زلف تو آويزك روز بــي

  د شور برانگيزمـت صـنـريـيـب شـزان دو ل

  )319غزليات سعدي، ص(

  ريشان گرفتـف پــة آن زلـقـلـو كرد         حـة روي تـبـعــب كـلـدل ط

  )117ديوان اميرخسرو، ص (



  

  

  

  از اسطوره

73  تا عرفان

  زم و رفتمــو درآويـف تـه زلــك روز بـي

  ك نيست كه باشد سر  اين رشته به جاييـش

  )419اي، ص  ديوان اوحدي مراغه(

  وي هوس چاه زنخدان تو داشتـ علانــج

  ف خم اندر خم زدـة آن زلـقـت در حلـدس

  )168ديوان حافظ، ص (

  ا نرسدـو دست مــف دراز تــه زلــبر ــاگ

  ريشان و دست كوته ماست ـت پـخـاه بـنـگ

  )44، ص همان(

  كه برخاك اوفتد بيني خواجو اگرزلف كجش

  كاري كند ا آن رسن در چه مرو كان از سيهـب

  )263ديوان خواجو، ص (

  روزـاف اه دلـو اي مـتر ـهـه از مــاز آي كــب

  ان در رسن زلف تو هر روزـزن تـان دسـج

  گير بر آمد آلودة دل  لزين چاه گ

  )506، ص همان(

  ا افتاد زلف او رساستـرساـا گر نـت مـخـب

  ت كوته ما مي رسدـه دسـر بـاش آخ رهـط

  )428ديوان كليم، ص (

  رسد صائب ه ميـن كداـخـاه زنـور چـه غـب

  دنـشـخـن بـرا رسـف درازش مـر ز زلـگـم

   )4/1891 ديوان صائب،(

  2پيوست 

  :كاري رودابه از زبان شاهنامه گزارش شيرين

 ســـپهبد ســـوي كـــاخ بنهـــاد روي

ــام برآمــد ســيه چــشم گــل ــه ب  رخ ب

 جـوي   چـون بـود مـردم جفـت         چنان  

 چو سرو سـهي بـر سـرش مـاه تـام           
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 چـــو از دور دســـتان ســـام ســـوار

ــشاد و آواز داد د ــاده بگـــ  و بيجـــ

 جهــان آفــرين بــر تــو بــاد    درود 

 ســراي ســان ز پــرده  پيــاده بــدين 

ــز آن  ــپهبد كـ ــه آوا سـ ــنيدگونـ   شـ

ــاك  ــوهر تابنـ ــام از آن گـ ــده بـ  شـ

 چنــين داد پاســخ كــه اي مــاه چهــر 

 چــه مايــه شــبان دبــده انــدر ســماك

ــان   ــداي جه ــا خ ــتم ت ــي خواس  هم

 م بـــه آواز تـــوكنـــون شـــاد گـــشت

 ــ  ــدار جـ ــارة راه ديـ ــي چـ  وييكـ

 پهبد شـــنودروي گفـــت ســـ پـــري

  گــشاد او ز گيــسو بلنــد  كمنــدي

ــره   ــسو از آن پنجـ ــشت گيـ  فروهـ

ــه آواز داد ÷پ ــاره رودابــ  س از بــ

 گيـسو از يــك ســوم  بگيـر ايــن ســيه 

ــار را     ــن ت ــن اي ــدم م ــدان پروري  ب

 روي نگـــه مـــرد زال انـــدر آن مـــاه

 بــساييد مــشكبن كمنــدش بــه بــوس
  

 ــ ــد، آن دخت ــد آم ــد آم ــامپدي  دار ر ن

 مـرد شـاد     كه شـاد آمـدي اي جـوان       

ــاد   ــو ب ــين ت ــردان زم  خــم چــرخ گ

ــاي  ــن خــسرواني دو پ  برنجيــدت اي

ــد   ــيدرخ را بدي ــرد و خورش ــه ك  نگ

 بــه جــاي گــل ســرخ يــاقوت خــاك

ــپهر   ــرين از سـ ــن آفـ  درودت ز مـ

ــاك   ــزدان پ ــيش ي ــدم پ ــان ب  خروش

 نمايـــد مـــرا رويـــت انـــدر نهـــان

ــو     ــاز ت ــا ن ــار ب ــوب گفت ــدين خ  ب

 اره و من بـه كـوي      چه پرسي تو بر ب    

ــشود زود   ــار بگـ ــعر گلنـ ــر شـ  سـ

 سـان نپيچـد كمنـد       كس از مشك آن   

 ايـن كمنـدي سـره     : به دل گفت زال   

ــرد زاد   ــة گـ ــوان بچـ ــه اي پهلـ  كـ

ــي گيـــسوم    ــر توبايـــد همـ  ز بهـ

ــت  ــا دس ــه ت ــار را  ك ــنم ي ــري ك  گي

 ...شگفتي بماند انـدر آن روي و مـوي        

 كــه بــشنيد آواز بوســش عــروس   
  

  )1/171شاهنامه،  (

  3پيوست 

هـاي    در داسـتان  ) گيـري از گيـسو بـراي بركـشيدن          بهـره (كاري رودابه     يرينش

هـايي دارد،      نمونـه  -)غـرب (سـو     و هم در آن   ) شرق(سو     هم در اين   –ديگري نيز 

 دختر نارنج و ترنج   براي نمونه داستان ايراني     . آويزي  گرچه نه بدين شيريني و دل     
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 -521ص(» چـه كـرد   گـل بـه صـنوبر       «هاي گوناگوني از آن در كتاب         كه گزارش 

  :اي كوتاه به آن آمده است و اينك اشاره) 555

باغي جادويي بود با درختاني پر از نـارنج و تـرنج كـه در هريـك از نـارنج و               

توانـست    باغ جادو از آن ديوان بـود و كـسي نمـي           . ها دختري زيبا نهفته بود      ترنج

ه باغ رساند و بـا      اي با دشواري بسيار خود را ب        يك بار شاهزاده  . بدان نزديك شود  

اي نشـست و      كنـار چـشمه   . ترفند و شگردهايي، چند نارنج كند و بـا خـود بـرد            

پذير از ميان آن بيرون آمد، دختر كنار          نارنجي را شكافت، دختري بسيار زيبا و دل       

چشمه ماند تا شاهزاده به شهر رود و با دم و دستگاه بازگردد و دختر را بـه آيـين         

تر كه از تنهايي بيم داشت، بالاي درختـي رفـت و ميـان              دخ. و بشكوه به شهر برد    

كنيزي سياه كنار چشمه آمد، عكس دختر را در چشمه ديـد و             . ها پنهان شد    شاخه

دختـر گيـسوان بلنـد      .  را نزد خود راه دهد     وپس از ماجراهايي از دختر خواست ا      

  ... خود را فرو هشت و كنيز را بالا كشيد 

هاي پريان برادران گـريم، و اينـك          يكي از داستان  ،  راپونزل نيز داستان فرنگي    

  :اي كوتاه بدان اشاره

جـادوگري او   . راپونزل دختري زيبا و نارنين بود با گيسواني بسيار بلند و انبوه           

بـرج  . را در برجي ميان جنگل زنداني كرده بود تا دست كس ديگري به او نرسـد               

اي در بـالا داشـت كـه          پنجـره تنهـا   . كه بسيار بلند بود، نه در داشت و نـه پلكـان           

رسـيد راپـونرل را آواز        چون به پاي بـرج مـي      . كرد  جادوگر از آن رفت و آمد مي      

هشت و جادوگر به ياري آن بالا  داد و او گيسوان بلند خود را ار پنجره فرو مي            مي

انگيز   سوز و دل    گذشت، آوازي جان    اي جوان از آن جا مي       زاده  روزي شاه . رفت  مي

كسي كنار پنجره براي خـويش    ب كرد، راپونزل بود كه از تنهايي و بي        كو  او را ميخ  

خواند، شاهزاده او را ديد و دل باخت، چون راهي براي رسـيدن بـه يـار                   آواز مي 

گيـري گيـسوان يـار نـزد او            دسـت  نبود، راپونزل گيسو فروهشت و شـاهزاده بـه        

  ...رفت

گويند . ه سنجيدني است    كاري روداب   كاري رابعه كه با شيرين      نيز داستان شيرين  
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در بيابان سگي تشنه يافت، گيسوان خويش را بريد و از آن رسني ساخت، جامـة                

خويش را بدان بست و در چاه فرو برد و بر كشيد، سپس جامة خيس را  چلانـد                   

 مخـرن الاسـرار  دراشارت به همين داستان است كه نظـامي در         . و سگ را آب داد    

  :گويد مي) 89ص (

  ه كردــا چــر تـگيسوي خود را بنگـرد         ت مـفـع آن هـابا رـه بـعـراب

  :در بارة مردي آمده است) 85ص (داستاني كه همانند آن در بوستان سعدي 

  اتش نيافتـيـق در حــرون از رمــه يافت        بـنـشـيكي در بيابان سگي ت

  ار خويشآن بست دست  چوحبل اندرسنديده كيش       ـرد آن پـو كــكله دل

  ي آب دادـــوان را دمـــاتـگ نـــبه خدمت ميان بست و بازو گشاد        س

  

�  

  :ها نوشت پي

 
سنجانة استاد تقي پورنامداريان در كتاب خواندني  در اين باره بنگريد به پژوهش نيكو و نكته     . 1

  .  به بعد185، ص هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان

  .اسطورة زالمحمد مختاري، : در اين باره بنگريد به. 2

در . كه حسن است    رو كه رسايي زلف را عيب شمرده، با اين          آمد، از اين    آرايي و خلاف    فريب. 3

  .  آرايي هنر سخنآمد، بنگريد به سيد محمد راستگو،  آرايي و خلاف بارة فريب

، »ر«با كـسرة    (زنجيرِ مو   . 1: توان دو گونه خواند     خواني، مي   گون  را به شيوة گونه   » زنجير مو «. 4

، و هميين خوانش است كه هم با خواستة ما جورتر است و هـم بـا                 )به گونة تركيب اضافي   

ــت؛   ــواي بي ــو . 2حــال و ه ــا (زنجيرم ــكون ب ــب »ر«س ــة صــفت مرك ــه گون ــارة در). ، ب ب

  .هنر سخن آراييسيد محمد راستگو، : خواني بنگريد به گون گونه

 بـا ايهـامي نغـز و      -و رودابه بنيـاد دارد     كه بر داستان زال      –در اين بيت    ) ها  دست(= دستان  . 5

كه نغزتر در اين بيـت سـلمان سـاوجي            چنان. دستان، نيز هست  : نازك، يادآور نام ديگر زال      

  ):228ديوان، ص(

  ام اي           تا به دست آرم ز سر تا پاي دستان بوده       از هزاران حلقة زلف سياهش حلقه

. 1: كه يادآور نام زال است، خود دو معنـي دارد           افزون بر اين  رو كه دستان در آن،         نغزتر، از اين  

و چون كنار حلقه نشسته، هم يادآور معني موسيقايي نغمـه و پـرده              . دست. 2ترفند و نقشه؛    
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  .  كنند اي كه بر دست مي است و هم يادآور حلقه

يد محمـد   س ـ: هاي وابسته به آن، بنگريد بـه        براي آشنايي گسترده با كشش و كوشش و نكته        . 6

  . 215 – 161، صعرفان در غزل فارسيراستگو، 

نخست اين كه او گيسوي يار را در دست گرفت و بوسـيد و بوييـد و                 : گيري  دو گونه دست  . 7

كه كار شگرف رودابـه او را بـر سـر غيـرت و                دوم اين  اين براي عاشق توفيق كمي نيست؛       

   .قدرت آورد تا كمند برافكند و بالا رفت و به يار رسيد
  

  

�  

  :كتابنامه

  .1377، كتاب زمان، تهران، 1؛ حسين منزوي، چاز كهربا و كافور -

 .1369، انتشارات آگه، تهران، 1؛ محمد مختاري، چاسطورة زال -
 .1377، نشر توتيا، تهران، 1شناس، چ ؛ محمدعلي حقبودن در شعر و آينه -
رات خـوارزمي، تهـران،     ، انتـشا  2حـسين يوسـفي، چ      ؛ سعدي شيرازي، تصحيح غـلام     بوستان -

1363.  

، 1؛ نظامي گنجوي،  تصحيح وحيد دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، چ           خسرو و شيرين   -

  .1376انتشارات قطره، تهران، 

، انتشارات آستان   1، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمد قهرمان، چ       ديوان ابوطالب كليم همداني    -

 .1369قدس، مشهد، 
  .1357، مؤسسه مطالعات اسلامي، تهران، 1اهتمام برات زنجاني، چ؛ به ديوان اسيري لاهيجي -

، انتـشارات   2درويـش و مقدمـة سـعيد نفيـسي، چ         . ؛ به كوشـش م    ديوان امير خسرو دهلوي    -

 .1361جاويدان، تهران، 
؛ تصحيح خال محمد خسته و خليل االله خليلي، به اهتمـام حـسين آهـي،                ديوان بيدل دهلوي   -

  .1371هران، ، انتشارات فروغي، ت3چ

 .1375 ، نشر خرم، قم،1؛ تصحيح و تعليق سيد محمد راستگو، چديوان حافظ -
 .1367شاه تهران،  ، انتشارات صفي علي2؛ به اهتمام منصور مشفق، چديوان سلمان ساوجي -
  .1364، انتشارات فردوس، تهران، 2؛ تصحيح ذبيح االله صفا، چديوان سيف فرغاني -

، انتـشارات علمـي و فرهنگـي، تهـران،          3ام و تصحيح تقـي تفـضلّي، چ       ؛ به اهتم  ديوان عطار  -

1362. 
  .1353، انتشارات بنياد نورياني، تهران، 1؛ تصحيح مهدي درخشان، چديوان ناصر بخارايي -
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، انتشارات علمي و فرهنگي،     2؛ تقي پورنامداريان، چ   هاي رمزي در ادب فارسي      رمز و داستان   -

  .1375تهران، 

، نشر قطره، 1دوسي طوسي، بر اساس چاپ مسكو، به كوشش سعيد حميديان، چ       ؛ فر شاهنامه -

 .1373تهران، 
 .1384سرا، شيراز،  ، انتشارات داستان1پرور، چ ؛ سيامك بهرامعطر تند نارنج -
، انتـشارات هـرمس، تهـران،       1؛ ترجمه حسن اكبريـان، چ     ها و افسانه هاي برادران گريم       قصه -

1385.  

؛ مولانا جلال الـدين بلخـي، بـا تـصحيحات و حواشـي بـديع الزمـان                  كليات شمس تبريزي   -

  . 1363، انتشارات اميركبير، تهران، 3فر، چ فروزان

  .، انتشارات سنايي، تهران، بي تا4 تصحيح سعيد نفيسي، چ؛كليات فخرالدين عراقي -

 كبيـر،   ، انتـشارات اميـر    3؛ گردآوري سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي، چ      گل به صنوبر چه كرد     -

 .1382تهران، 
، 1؛ نظامي گنجوي،  تصحيح وحيد دستگردي، به كوشش سـعيد حميـديان، چ             ليلي و مجنون   -

  .1376انتشارات قطره، تهران، 

، انتـشارات   1گفتار عبدالكريم سروش، چ     ؛ مولانا جلال الدين بلخي، به تصحيح و پيش        مثنوي -

  .1375علمي و فرهنگي، تهران، 

، انتشارت سخن، تهـران،     2ابوري، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، چ     ؛ عطار نيش  مختارنامه -

1375. 
، 1؛ نظامي گنجوي،  تصحيح وحيد دستگردي، به كوشش سـعيد حميـديان، چ             مخرن الاسرار  -

 .1376انتشارات قطره، تهران، 
، انتـشارات علمـي و فرهنگـي،        2؛ نجم رازي، به اهتمام محمد امين ريـاحي، چ         مرصاد العباد  -

  .1365تهران، 
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